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در شبي تاريك و مه آلود در دهكده اي مرموز و 
دورافتـــاده با فانوس نيمه جان و دودآغشته اي سراغ خانه ي 
كـدخدا را مي گيرم كسي نيست تا چيزي بداند و من در 

با دلهره و . حاليكه گم شده ام ســر از خانه اي در مياورم
ميزنم   كسي در را برويم باز ترس چند ضربه كوچك به در 

مي كند در سياهي شـــــب نمي توانــم چهره اش را ببينم 
بي مقدمه مي گويم من در اينجـا تنهايم با صدائي كه تا 
هسته ي هوشم راه ميرود جواب ميدهد اشتباه مي كني تو 
تنهائي را گم كرده اي و بايد دنبالش بگردي و پيدايش كني 

ساكت .س تنهائي نخواهي كـــرداينطوري هيچوقت احسا
مي مانم و به حرفهايش فكر مي كنم او در حــال بستن در 

 اين خانه آخر نيستمي گويدديگر به فانوس احتياجي 
دهكده است و از اينجا به بعد براي هميشه روشنائي است و 

  .    روشنائي
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  ١تا  ١       
  
  
  

عي دهن با توجه به اينكه حركت معني دار كپل هميشه نو
كجي به مخاطب است عمل جنباندن كپل به هنگام رقص 
 نمي تواند صرفاً فوتوتلسكوپي جهت عكسبرداري از كُراتِ
شادي و رضايتمندي باشدآيا اين رفتار،بيان گذاره اي نيست 

  كه محاسبات واژه اي را مي خواهد كنار بگذارد؟  
 بهروز نخستين شاكر جنابدوست بسيار عزيز وهنرمندم 

  خودشان درد مي تراشند حالا از هرگويد بعضي ها برايمي 
چيزي كه دمِ دست ذهن و فكرشان باشد در حاليكه ذاتاً از 
درد فارغند انگيزة خوبي هم دارند اينروزها آدم دردمند 
مورد توجه قرار ميگيرد آنهم دردمند از نوع با كلاس يا 

اظ مالي همان روشنفكرانه اش ونه مثلاً دردمنداني كه  از لح
كنند كه كسي يا كساني حمايتشان و اقتصادي احتياج دارند 

  .امروزه كم هم نيستند ولي دريغ از گوشه چشمي

www.ParsBook.org



  ط و نقطهخ

 

٦

شايد براي اين است كه مثل بسياري ازگفتارها و پندارها 
د و چه نباشند درد داشتن و نو كردارها كه حالا چه نيك باش

 يك  تنهائي.دردمند بودن روشنفكرانه نيز مد شده است
يك موهبت كه شهامت نگاه كردن به ابتلائي شيرين است 

دم مي دهد درست مثل لباس ووسايل غواصي كه جرات آ
آب رابه انسان مي دهد شناگري وكاوش كردن زيراعماق 

از شنيدن اين .ئي را دارم ازدردمندي نفورهستممن تا تنها
كلمه بقدري بيزارم كه روي طناب سخن پروري وقتي 

 اين كلمه تمركز رااز من كنم پاي دلم مي لرزدبندبازي مي 
اما  هم هست كه كافرانه نثري شده ام مي گيرد به همين دليل

اف مي كنم غزالك هاي شعر در مراتع احساسم تا ابد راعت
در حال چرا هستند و اگر كفري در ميان است به نظامي 

  .هست كه حاصل همان دردمندي مصلحتي است 
ه قباله پيچِ طاقه ي شال و حريرهاي گفتم مصلحتي،با اينك

عروسِ خيالم رامي خواستم طرازنده ي محفل انس وبرازندة 
زي آفريننده هم آفرينندة دفتركنم دلم گرفت مي ترسم رو

   .شود مصلحتي 
   اردبيل اما حداقل با١٣٤٥رام باعزت هستم متولد ـمن به

خودم روراست نخواهم بود اگر چند بند از سهراب را در 
 باب براي مجهول الهويت زدائي گواه نگيرم قبل از آن اين

  .بايد بگويم كه من بهرام باعزت نيستم 
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  شهر من گم شده است «
  من با تاب،من با تب 

  »خانه اي در طرف ديگر شب ساخته ام 
اينحال احساس ميكنم يشتراوقاتم صرف نوشتن مي شودباب

 بالهاي صفير. پرواز سهم عمده اي در جريان زندگي ام دارد
. خيال هر لحظه و هر دم من را مي باوراند كه زنده هستم

وقتي با بالهاي خيال اوج مي گيرم پي مي برم كه چقدر از 
حتي فكر كردن به اينكه به هر دليلي روزي . فاصله ها دورم

اين بالها ازمن گرفته شوندديوانه ام مي كند لابد آنموقع به 
 بخودم گفته ام نوشتن بارها. ايستائي و سكون خواهم رسيد

دراين چهار گوشه ي دنيا گاوآهني كه با آن  كه هست
خيال مي گويد .... بتواني مزرعه ي وجودت را شخم بزني

آره مزرعه ي دفترت را  سي بهتر استيمزرعه ي دفترت بنو
شخم بزني كه بر گردن انگشتانت هميشه بسته شده و 

وخ كلمه و انگشتانت هم گاوهائي قوي هستند و كُلوخ كُل
 و نهايتاً هي رفت و برگشتشان زير و رو مي كنندجمله را با 

  اينعه عوض كني يعني بايد دفتري ديگر برگزيني بايد مزر
  هــك خودش به تنهائي براي خم كردن كمر ايستائي و سكون

  اما من فرق كاتالوگ با ديالوگ را مي دانمكافيست 
 مكالمه است كاتالوگ فهرست فرآورده هاست اما ديالوگ

  .دو جانبه  گفتگوي
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ند آنها داشته هايمند من لوگ من هستبالهاي خيال كاتا
 داشته هايم مي توانم ديالوگ بگويم وگرنه پوچي با توشه ي

گلوگيرم مي شود و الكنم مي كند خوب مي دانم بدون 
 دوستي مي گفت طوطي  خيالم از نوشتن عاجز خواهم شد
مي گويد بله اين هــم براي خيال ندارد و خوب هم ديالوگ 

خودش نمي تواند خودش حقيقتي است اما بهرام باعزت 
شود من هم كه نميدانم با خيال نسبتمان چه قايم مقام خيالش 

طوري است در اين وسط من و او قدم به قدم در نوشتن 
  . جاري هستيم

چند روزپيش بهرام باعزت وقتي عام الفيل را مي خواند و 
 ميلادي ببرد تا ٥٧٠واست تا او را به سال از خيال ياري خ

ابابيل را با پرستوهائي كه برايش آشنا هستند مقايسه كند من 
ماده ي تاريخ را در حفره هاي خاصي داخل سلولهاي يك 
گياه بردم و در هر كوچه و پس كوچه اش براي اهالي 

خيلي طول نكشيد كه اهالي گفتند اين ماده مربوط  خواندم
كلروفيل است همان واقعه اي كه سبب سبزي به واقعه ي 

  .طبيعت است 
خيلي وقت است درباره ي خودمان فكر مي كنم منظورم 

اوايل فكرم كلافِ . من،بهرام باعزت و خيال است
سردرگمي داشت مثل اين بود كه در غسلگاه دراز كشيده ام 
و دستهاي غسال را بر بدنم لمس مي كنم اما نمي توانم با 

www.ParsBook.org



  ط و نقطهخ

 

٩

نميدانم بيشتر براي . ه زنده ام از كار معذورش كنمگفتن اينك
بيهودگي كار او عذاب مي كشيدم يا اينكه شكنندگي ام را 

  . نمي توانستم تحمل كنم 
  چندوقتي است كه روحيه ام تغيير كرده حس مي كنم به

افسانه ي خودم آگاهي پيدا كرده ام مجموعه ي علمهائي كه 
 ورلمن فولك د گرفته امبه عامه ي من مربوط مي شود را يا

  رسوم خودم را ديگر مي دانم همه ي اين معتقدات وآداب و
  . من آبا و اجداد خودم هستم ند مربوط به من

است يا با بهرام  پرسيد خيال با توي عزيزي روز
باعزت؟شايدبهتر بود مي پرسيد كداممان با خيال هستيم اما 

يم و شخصيت همين قدر كه فهميده بود من و او جدا از خيال
  .جداگانه اي داريم يك تحصيل است

تنهائي خالق است خالق همه ي چيزهائي كه مجعولات 
نيستندچيزهائي كه خارج از ذهن انسانها نيز وجود دارند 
چيزهائي كه ازليت و ابديت دارند ودر عين حال جاري نيز 

   .هستند يعني فسيل نيستند 
  د وقتي همخالق به وجودي گفته مي شود كه خلق مي كن

پر واضح است كه خود . خلق كرد مخلوقش از آن اوست
. ديگريممن وتنهائي از آن يك.  مخلوقش استخالق نيز ازآنِ

زومي نمي بينم بيشتر از اين حاشيه چيني كنم زحمت ــــل
اگر رحمتي هم دارد در نقطه اي است كه بيرون از دايره 
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.  پاكش كردايستاده و براحتي مي توان نديده اش گرفت و يا
تنهائي خيلي بزرگ است بزرگتر ازآنچه كه مي توان  
تصورش را كــرد حتــي بزرگتر از سخني كه از تقـــدسِ 

تنهائي آنقدر بزرگ است كه .بي ظرفيتش به بيراهه مي رود
 بي دانش است حالا كه اين وجود، يك وجودِ نامفهوم است
   .اش كرد ه اي تحت عنوان خدا مقايسه ژ    مي توان با وا

  وكلفت  خواهد مجريِ يك مجاهده ي كتخيلي دلم مي
ژه ها داشته        بشوم و يك بازبيني و البته بازسازي كلّي در وا

حقيقت اين است كه نمي خواهم با نگاهِ گذشتگان  باشم
 نه اينكه اسم و مسمي رابه يكديگر مربوط  مسمي ها را ببينم

 زمان از نتيجه ي نمي بينم بلكه رسوباتي كه طي گذر
شناختِ گذشتگان از مسمي روي اين اسمــها و واژه ها 

  .ايجاد شده خود مسمي ها را جزءمجهولات كرده است
 وقتي مي بينم محقق و مقلد به يك معني رسيده اند در 

 بهرام باعزت هم در نميدانم   هضم واژه ها ناف پيچ مي شوم
  . يا نهاين باره با من هم عقيده است

وقتي لايه هايشان . رسوب در تعريف مسمي هاستچقدر
را يكي پس از ديگري بر مي دارم مي بينم از همه چيز 

  .رسوب گرفته اند 
غصّه خوردن چه فايده اي دارد شايد آنهائي هم كه 
اينكار را كرده اند سعه ي صدر داشته اند اما بلند نظري اشان 
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 »تنهائي« لا كهبگذريم حا. نهايتاً كوتاه نظري از آب در آمده
ه ي خدا بنشيند تازه خدا به خالق است خوب است جاي واژ

  هر صاحب و مالكي اطلاق مي شود و اين از همان رسوبها  و
  . لايه هائي است كه حجم مسمايش را نامتعارف كرده است 

من هر دو از آن يكديگريم ولي خدا صاحب و  و»تنهائي«
است كه » من«اين هر ي است يا به بيان ديگر » من«مالك هر 

را از روي » خدا« پس اين شكلك وماسك  از آنِ خدا است
 بر مي دارم اينطوري خودم را خيلي نزديكتر به او »تنهائي«

احساس مي كنم در واقع اكنون كنار او نشسته ام و داريم با 
هر روز وقتي صبح از خواب !چه خوب هم حرف مي زنيم

گويم حالش را مي پرسم بيدار مي شوم به او صبح بخير مي 
. دوست دارم بپرسم امروز چه كارهائي انجام خواهد داد

مي پرسم  راستش يك كمي رودروايستي هم با او دارم اما
كه صبحانه چه چيزي دوست دارد بخورد يا چه چيزي در 

تعارفش مي كنم كه با من صبحانه  نظرش است كه بخورد
  .بخورد

م همين تقاضا را بهرام باعزت خيلي خجالتي است او ه
با آنها صبحانه »تنهائي«داردالبته در دلش مي گويد كاش 

منظورش همسر و دخترش هستند اما خجالت مانعش بخورد 
 زياد »تنهائي«مي شود با اينحال صبح به خير گفتنش را به 

  .شنيده ام
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  » خجالتي بودن او من را هم مقيد كرده است  «-
گويد مخصوصاً  راست مي .اين خيال بود كه حرف زد

قيد و بندي كه براي همين صبح به خير گفتن براي خودش 
ايجاد مي كند كه در نهايت دامنگير من نيز مي شود چندشم 

صبح بخير مي گويد دوبار » تنهائي«وقتي به . را در مي آورد
چيزهائي هم مي گويد فاصله تعظيم مي كند وبلند مي شودبا 

جور نيست نا هميشه ايكه گاهي وقتها خيلي خنده آورند ام
 مي زند خجالتي و »تنهائي«بعضي مواقع بهترين حرفها را با 

كتابي ادا كردن حرفهايش تصويري سه بعدي از سطحِ 
چند . احترامش درست مي كند كه چشم را مسحور مي كند

  :به شوخي اين بيت صائب را خواندم » تنهائي«روز پيش به 
  سي  دارد خبــــــر  ز تلخــــيِ آب  بقا  ك

   است    كه همچوخضر گرفتار عمر جاويد                  
بهــرام باعزت هميــن چنــد روزسـرزنشم كرده كه چرا 

 اش را تلخي  به كنايه حـرف زده ام وجاويدي»تنهائي«با 
  . دانسته ام

شود به سادگي اش خنديدم اما پشت نمي خواستم اذيت 
 دوستي ها  نمي داندبيچاره آنقدر خجالتي است كه. سرش

 اما كمي هم حق دارش مي دانم چون او كه فراتر از حجابند
نمي داند من خودم هم گرفتار عمر جاويدم و اين بيت را 

  ام خنده خواندم الان هم»تنهائي«حال خودم براي كنايه اي از
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  .مي گيرد
انصاف مي دهم اين بهرام باعزت از بهرام باعزت هاي 

همين . عي تجرد در وجودش هستنوعي بديهي تر است نو
. مجردي باعث شده خيال بيشتر از آنچه بايد با او اخت باشد

خود خيال مي گويد آنقدر با او الفت دارد كه روزي كه 
اين حرفش را جـدي .بهرام باعزت بميرد يتيم خواهد شد

تا حال با .  زياد از اين حرفها شنيده ام اونمي گيرم چون از
ه اي را داشته و هميشه هم دربارة آنها خيلي ها چنين رابط

چنين حرفي را زده اما پس از مرگشان گشته و يكي كه 
از نثري ها .  را در نهايت پيدا كردهكند ي اش بتواند همراه

جان گفتن و جان شنيدنش با صادق هدايت را يادم هست از 
نظمي ها هم يكي بود كه جانش براي خيال در مي رفت اما 

 كارش مي گذاشت و طوري وانمودمي كرد او خبيثانه سر
كه وسمه ي ابرويِ ذهنش است اما پشت ســرش صفحــه 
مي گذاشت و بهش مي خنديد از اين پدر و پسرهائ شعر نو 

در هر حال اميدوارم با . بود شايد هم از دخترهاي شعر نو
بهرام باعزت رابطه اش از اين دســت نباشد اما كماهوحقه 

. با ايشان صادق و روراست است. هامي ميرد براي شاعر
دوستي اش با اينها برايش حكم تكليف را دارد عاكفِ 
 ذهنشان است حتي براي اينكه ثابت كند در دوستي صادق و

  مي كند  خانه راهمت نظافت وجاروكشي اعتكافيكرنگ اس
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  .نمي دانم چه سري در اينكارش است 
آلايش من بهرام باعزت را دوست دارم خيلي صميمي بي 

 دستارخوان وجودش پر است از  است هوس چيزي نمي كند
ر در يك حلقه اند ــــوقتي در كنار اختيار و جب. توافقات

  . نمي شود ورقِ وزنها را بر زد
راست است كه مي گوينداگر دنبال ريگي بگردي كه در 
بطن طوفان است بايد وزن طوفان را براي او حساب كني 

ز همراه همان ريگ ست كه باوزن طوفان هم معلوم ا
. اين حرف در باره ي او صدق مي كندمحاسبه خواهد شد 

اين بر مي گردد به سرمايه ي توافقات و هيچ چيز هوس 
براي او جبر و اختيار يكي هستند اما نه به اين معني . نكردنش

منكر اين جريان . كه مثلاً هردو جبر باشند و يا هر دو اختيار
ي چيزها يادش داده و خيلي جاها هم او نيستم كه خيال خيل

اين  البته من هـــم او را كــــم جاهائي نبرده ام با  را بـــرده
تفاوت كه همنشيني و همراهي من برايش انتزاعي تر از 
انتزاعي بوده و است يعني  خيال و علــم و آگاهيهاي 

 شدبااكتسابي اش هر زمان توانسته  حجابي به چهره ي من 
ين به نوعي هميشه منتظر بوده ام و هستم بدون هيچ براي هم

  . توضيح اضافي 
همنشينِ منتظر براي انسان يك مكاشفه است اما چــراغ 

  .پيه سوز  با چراغ زنبوري از يك چخماق بهره نمي برند 
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انتظار نجيب است اما منتطر چه؟انتظار مثل كف دست 
ها صاف و روشن است ولي منتظر،مجمره دار خيلي چيــز

بعضي وقتها انتظار واقعا كشنده است و منتظر . باشدمي تواند
قبل از آنكه ميرانده »وتوم تَن اَبلَوتو قَم«به مصداق مفهوم 

با اينكه من و او . شود مي ميرد و دوباره زنده مي شود
همجنس نيستيم تحملش برايم با عذاب همراه نيست حس 

 كه مي توانم مي كنم دركم مي كند شايد هم اين من هستم
 درك . باورش دارميك جورهائي  در واقعدركش كنم

شتاق  را مه باشد و هيچكساينكه يك قصه گو پر از قصّ
شنيدن نبيند خيلي مشكل است اينجاست كه همنشيني مثل او 

  .چنين  قصه گوئي  را مقيم حلقه ي رضايتمندي مي كند
ل پرنده براي پرواز باحقيقت هيچوقت قابل كتمان نيست 

مي خواهد خيال پرنده اي است كه بالهايش هميشه آمادگي 
من فارغ از بالم با اينحال نميدانم پرواز ملازم .  دارندرا پرواز

آنچه ناديده گرفتني نيسـت من است يا من ملازم او اما 
روزنه ي تابش من است كه به ديوار وجود او تعبيه شده 

  . است
 شده او با بهرام آنطور كه از ادا و اطوار خيال عايدم

 نمي خواهم بگويم كه من هم  به لنگه شدهباعزت لنگه
 ه باورم شده نو قلم نيست تفاوتــــــ هستم اما از اينكشلنگ

   از سني امان را زياد احساس نمي كنم و بي ريا مي گويم كه
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   .احساس خوبي دارمهمراهي اش 
ر  منتظ صميمي و اين همنشينِشايد فراخوريِ  اين انتظارِ

.  از پشت پنجره ي آسمان صدايم زد»تنهائي« بود كه شبي
زياد سخت نيست كه نسب نامه ي كسي را برايش گوشزد 
كنند نسب نامه اي كه درون حوادث با خيلي نسبيتهاي ديگر 

  . در هم آميخته و به باد فراموشي سپرده شده
  تنها مصداقي كه از اين موضوع مي تواند حسي به دسـت

ت كه بعد از سالهاي سخت و پر از حوادث به دهد خبري اس
بچه يتيمي كــه اكنون دوران نوجواني اش را پشت ســــر 

ش را به نسب نامه اي تمي گذارد داده مي شود كه موجودي
 سالهاي برجسته واصيل پيوند مي زندچنين خبري تلخيِ

رنجوري و بي نصيبي را  كه از تار و پود مشتاقي و مهجوري 
  .ريني يك آرزوي به بار نشسته بدل مي كنداست  به شي
صدائي به . خبري بود به يتيم نوازيِ من»تنهائي«صداي 

 باروهاي قلعه اي كه ابعاد نسب نامه و اصالتي در پشتِ
 ندانسته هايم به آن پناه برده بودم و شايد جوابي به ازهجومِ

 انتظارات  سركوب كردنِ صادقانه اي كه به قيمتِانتظارِ
بودم با اين حال شنيدن صدائي به اين رنگ و لعاب     كشيده 

بي تشويش نيست حتي بچه يتيمي كه مي داند سالهاي درد و 
 ورنجش تمام شده و مي رود تا وارث مال و منالي شود 

كابوسهاي دهشت انگيز شب و روزش را مثل كاغذ باطله ها 
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 بريزد و براي هميشه از وجودشان داخل اجاقِ فراموشي
شود باز از روبرو شدن با اين دگرگوني مي ترسد هر خلاص 

  . چند چنين ترسي شيريني خودش را دارد
  نزديك من خيلـــي به بهرام باعزت وقتي ترسيدم فهميدم

حاصل نزديكيهائي از اين .مي شنيدمدر واقع بويش را  شده
قبيل غير قابل پيش بيني هست و به لحاظي مي شود گفت 

اديست براي همين در چنين مواقعي خارج از قانون زندگي ع
بهرام باعزت متحمل دردو عذابي ناخواسته مي شود احتمال 
اينكه اين لحظات منجر به جدائي من و او شود زياد است 
گاهي وقتها هم مي تواند  اين جدائي موقتي باشد اما به 

  .هرحال از اين ناراحتي چيزي نمي كاهد
 بتوان از صدائي نيست كه به راحتي»تنهائي«صداي

كنارش گذشت و نشنيده اش گرفت اين صدا بقدري 
 گيراست كه در وجود خلاء ايجاد مي كند خلائي كه عطشِ
همجواري و حضور دارد مثل سپيده دمي  تهي ازحاشيه ها 
كه تشنه ي يك جرعه نور است و اين جرعه نور لاجرم بايد 
به وسعت آفتاب باشد و نه سوسوي يك ستاره ي از شب به 

نشانه ي  ترسي وجود دارد اگردر اين ميان پس .  ماندهجا
است ونمونه هاي قابل لمس در  قابل لمس آنست كــه

 ترس مختص .محيط ها و مدركهاي ناخالص وجود دارند
تركيبات است اشيا يا اجزائي كه تفكيك نشده اند و من 

www.ParsBook.org



  ط و نقطهخ

 

١٨

وقتي احساس ترس كردم دانستم ناخالصم فهميدم از بهرام 
 .    نشده ام و شايد از خيلي چيزهاي ديگرهمباعزت تفكيك 

فرصتي براي چاره جوئي نبود و اين هم عوض درد و عذابي 
بودكه بهرام باعزت مي كشيد كه نصيب من شد آرزو كردم 
كاش آنقدر بي حجاب بودم كه با صدا در مي آميختم كاش 

 ناخالصي هايم به آنقدر خالص بودم تا حواسم با ارتعاشاتِ
ي پراكنده نمي شد وكاش آنقدر صاف بودم كه از هر نقطه ا

 اين صدا به راحتي عبــــور مي كردم ودر سطحش صافيِ
مي تابيدم اما نشد چون كاش هاي بهرام باعزت و خيال به 

در اين سر درگمي بودم كه لحن . كاش هاي من مي چربيد
صدا را اينبار جدي تر حس كردم و همين باعث شد از 

جرأتي . »تنهائي«نميدانم شايد هم از خودم خجالت بكشم 
كه من به خرج داده بودم تا صدا را پشت گوش بيندازم و 

مجبور شود دوباره صدايم كندحيرت آور و در عين »تنهائي«
حال شرم آور بود اما دو عذري كه از من متوجه اين امــر 
مي شد هر دو موجه بودند يكي اينكه  با وجود بهرام باعزت  

راهي اشان با من سردرگمي ام اجتـــناب ناپذير وخيال و هم
مي نمود و دوم اينكه صدا آنقدر دلنشين و هوش ربا بود كه 
به هيچوجهي نمي شد از دوباره شنيدنش معذور بود و همين 
دليل اخير باعث شد باز بهانه ي مشتاقي در اداي ادب،تعلل 

تون ايجاد كند با جرأتي بيشتر از پيش فانوس اشتياق را از س
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بي ادبي آويختم تا در سياهيِ رفتارم تجلي گاهِ ترنمِ جانم را 
درست يادم نيست مستي به چه اندازه اي .تماشا كنم

غافلگيرم كرده بود و آيا بهرام باعزت مشغول نوشيدن شراب 
  بـود بود يا نه؟ به گمانم اگر بود چيزي فراتر از حد معمولش

  . حدي در محدوده ي حيراني
متوجه اين حيراني شد كه با دستش » تنهائي«فكر مي كنم 

به پنجره ي آسمان چند ضربه ي آرام زد اين دق الباب 
ديگر قابل اغماض نبود نه جـــائي براي تعلل داشت و نه 

هيبت دست گره شده براي . بهانه اي براي توجيه نافرماني
كوبيدن پنجره ي آسمان از پشت شيشه ي مشجرگونه اش 

ي از يك خواسته نمي گذاشت علاوه جائي براي سرپيچ
براين اشتباه قبلي را هم در ناديده گرفتن صداي 

همه ي وجودم در . دستاويز لحن صريحش داشت»تنهائي«
يك حسِ طاعت محض ريخت و بااينكه احساس مي كردم 
نمي توانم به اين سرعت از بهرام باعزت جدا شوم و سبك 

يدنگاهِِ اطاعت و ومجرد رو به آسمان بروم بي مهابا در وز
طلب قرار گرفتم و بي آنكه اراده اي از خودم نشان دهم با 
سرعتي ماورائي به طرف پنجره ي آسمان كشيده شدم 
احساس مي كردم ذره هاي وجودم مثل گرد و غباري حول 

بود كــــه »تنهائي«و حوشم را گرفته انداما نگاهم به دست 
سياهي دست . شدداشت از كنار پنجره ي آسمان  دورتر مي
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معادله هاي ذهنم را بهم مي ريخت و خط بطلان به ذهنيت 
ناپذيرايم مي كشيد مثل سيبي كه در حال افتادن از درخت 

گرفته بودم حادثه اي به  است در حادثه اي پر از رسيدن قرار
  . كوچكي يك اتّفاق وبه بزرگي يك اتّساق

ي را ديگر نمي ديدم اما تصويرش جلو» تنهائي«دست 
چشمانم بود مخصوصا رنگش تصورم را بدجوري به بازي 
گــرفته بود آنهم بخاطر اينكه تا آنموقع فقط نيمه ي خالي 

را ديده بودم چطور » بالاتر از سياهي رنگي نيست«جمله ي 
ممكن بود اينقدر سطحي نگر بوده باشم؟چرا به كلمه ي 

ه ي پر كه در اين جمله است و به تنهائي نه تنها نيم»بالاتر«
چرا بايد كه همه ي پري در معني اش نهفته دقيق نشده بودم؟ 

 چرا به چيزي ؟ سياه باشد»تنهائي«عجيب بنظر بيايد كه دست 
كه مي خواهيم تقدس بدهيم هميشه بايد رنگ سفيد را 

ناخواسته فكرم سراغ حسنات يد بيضا و برهنگي اش ؟بماليم
نامأنوسي با تصادم  از هر سياهي حتي از سياهي مو رفت

خودم داشتم ياد حاجياني افتادم كه دور و اطراف خانه ي 
كعبه مي چرخند و آرزو مي كنند كاش دستشان را هم به 
ديوارهاي آن بكشند تا اينطوري ذوالفضل العظيم را به خيالي 

پوست اندازيِ هر ذهني اينجا براي يك . لمس كرده باشند
مودِ تجلّيِ آن در بار ديدن داخل خانه ي كعبه و چگونگي ن

حيطه ي كنجكاوي،خاصه ي هر حاجي و حاجيه اي است 
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 با خودم گفتم  اما من در حالي نبودم كه بتوانم دركشان كنم
چه جرأتي دارند اينها؟ يعني واقعاً مي خواهند دست بر بدن 

 بكشند آخر اينها كه هم به ظاهر سفيدند و هم به »تنهائي«
 ي باطنشان كرده اند و يعني ظاهرشان را نماينده باطن

ن كارشان بدون  اياگرت ـه سفيد پوش اســظاهرشان هم ك
 چگونه  پس تـاي انحرافي اسـتدبيرههيچ پشتوانه اي از

  واسته اندــخ سفيد است و خودشان را» تنهائي«فكركرده اند 
  ؟با اوهمرنگ كنند 

در اين افكار بودم كه صدا اينباردرست دم گوشم به 
 انگار ائي براي بيراهه رفتن نداشتمـــج يدحالت پچ پچ پيچ

به حادثه اي نزديك شده بودم كه مظروفِ ظرف زندگي 
است حادثه اي كه زندگي لباسش است زندگي چيـــزي 
جز جامه اي نقش دار و مزين به انواع دلخواسته ها به اندام او 

ر مي كند ينيست براي همين هم است كه هر از چندگاهي تغي
 زندگــــي مثـل لباس هم كهنه. م قيافه اشهم رنگش و ه

  استفاده مي شود و هم اينكـــه زوارش در مي رود و غيرقابل
  .   مي شود آن وقت بايد لباس تازه اي تن اين حادثه كرد

اين حادثه شكلش همين بود و همين مفهوم را برايم 
تداعي مي كرد امانمي توانستم رفيق نيمه راه باشم و بهرام 

 كه داشتمترسِ بي وقتي .  خيال را ناديده بگيرمباعزت و
حضور آنها را گواهي مي داد و دغدغه ي بي ربطي هم 
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داشت پرپرم ميكرد هر چه دنبال خود آگاهي ام مي گشتم 
پيدايش نمي كردم صندوق دغدغه ها را جلوي چشمم 
واژگون كردم و هر چه درونش بود روي زمين ريختم تا 

پيدا كنم گيرم شده بود را ه دامن ـجنس دغدغه اي ك
امافايده اي نداشت ترس و دغدغه دست به دست هم داده 

اشك ريختم كيفيت اشكم را نمي فهميدم .ماتم كنند تابودند
ولي يقين داشتم پاي ترسي مقدس در ميان است حس 
عجيبي داشتم شايد نمي خواستم همينطوري بي مقدمه از 

كارم جائي ايراد  دارم  اين نبود اطمينان امادوستانم جدا شوم
 بدجوري احساس شرمندگي مي كردم تا حال چنان داشت

زمان سير دلگيري داشت . درگير فلسفه ي مراجعه نشده بودم
آنقدر كند شده بود كه لول راه مي رفت آنجا بود كه 
جابجائي را با همه ي وجودم لمس كردم ثانيه ها تبديل به 

   .ه ساعتبتبديل دقيقه شده بودند و دقيقه ها 
 اكنون جائي بودم كه چند نفر ديگر هم حضور داشتند با
  اينكه معلوم بود همديگر را نمي شناسند امــا  به نظر صميمي

مي آمدند عجيب است كه خوشحالي اشان اضطرابم را زياد 
مي كرد آنها منتظران واقعي بودند در كه باز مي شد بي ريا 

 كه پرده دار بود جلواش جمع مي شدند به اميد اينكه كسي
نام آنها را به زبان بياورد اين اميد آنقدر ملموس بود كه تپش 
قلبشان را پشــــت شبكيه ي چشمشان مي شد ديــــد عين 
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بي ريائي اشان كه وقتي نام كس ديگري گفته مي شد و شاد 
و خوشحال از اتاق بيرون مي رفت كوچكترين غباري از 

  . نمي نشستحسادت و ناراحتي به  چهره اشان
با هربار باز شـــدن در، ظاهر و باطنم باهم ســـــرشاخ 

طلسم اين بي قراري .مي شدندكه نكند نام من خوانده شود
سرا و ضراهائي را در وجودم تنيده بود كه از خودم متنفرم 

من اين حس را چرا فقط .مي كرد تنفري از جنس غُموضت
ش راكنار زمان پيش داوري هاي اخلاقي اداشتم؟چرا 

 كرد؟يا شايد هم و نقش هاي متفاوتي بازي مي  بودگذاشته
ريگ در  كه حفظ پيش داوري هاي اخلاقي اش بودبراي 

كفشم مي كردچون گاهي وقتها اُفول فاخر عايدات بيشتري 
از اصول نافاخر دارد اما در آن لحظات تنهــــا چيزي كـه 

گريه . شدمي توانست به دردم بخورد تركيدن بغضم بود كه 
قهراً از قهر نيست ولي در افقش از ميان ميليونها ستاره ي 

 گــــريه دارد رنگارنگ به يقين يــــك ستاره ي قهر نيز 
مي تواند مثل اشك تاكي كه از ملكوتي شدن فرزندش 
لباس شوق پوشيده مست كننده و قدسي باشد يا مثل اشك 

مـــــع دريائي كه از وصال آفتاب در چشمان ابري اش  ج
مي شود و شروع به باريدن مي كندقافيه پرداز شعر بركت 

سالهاي سال از » تنهائي«باشد گريه تنهاترين سبوئي است كه 
  .       آن رفع تشنگي مي كند
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هنگامي كه روي خط باريكي كه مرز ايستادن و حركت 
كردن است قرار مي گيري به اجبار گـــــردِ سرِ تصميمي 

است »تنهائي« به تو نيست بلكه متعلق به مي گردي كه متعلق
 ت هماني است كه براي يك ماهي در مصباينجا مشي
رودخانه اتفاق مي افتد يعني در خط باريكي كه محل 

مصرح است كه ماهي خلاف . پيوستن رودخانه به درياست
جهت ريزش آب را انتخاب مي كند هر چند كه در نهايت 

اين تصميم كه در ظاهر . دندرودخانه و او به دريا مي پيون
رسم الخطي از طمع خام كردن است در حقيقت هويت 
دريائي شدن است ماهي مي داند دريا خوب است وخلاف 
ريزش آب حركت كردن برايش حكم سر باز زدن از 
پيوستن به دريا را ندارد اين درست مثل همان دستوري است 

لاخص در كه افسر مسئول امتحان گواهينامه ي رانندگي با
امتحان پايه يك به كسي كــــــه از امتحان قبول مي شود 
مي دهد تا چند بار جلوي ماشين بالا و پائين بپرد اينطوري 
مي خواهد توانائي كسب چنين هويتي را در او محك زده 
باشد براي همين يك حس ملامتگرمدامي كه ماهي در 

را جهت خلاف ريزش رودخانه به دريا در حال شناست او 
در احاطه ي خودش دارداين ملامت حاكي از غفلت ماهي 
نيست بلكه نوعي خود غال گذاشتن است انديشه و فكر 

،يك جور بي اعتنائي به !خودش را به بيراهه كشاندن
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فرماليسم،يا صاع بصاعِ پيمانه در مقابل پيمانه به اين معني كه 
ند را تمام رسومات و سنتها هرچه بي اعتنائي به منطق كرده ا

  .با بي اعتنائي پاسخ دادن
  با خودم گفتميكدفعه تب سردرگمي هذيان گويم كرد

 رفته و يك لاچنگ را دولا  خواندن يادمنكند از حول و ولا
؟ بهرام باعزت خيلي عقب سه لا چنگ مي خوانمچنگ و

 هنوزكنار من مانده بود و مثل سياهــي ديده مي شد خيال
مان را از  زندگي چرا داري بي ملاحظه و سراسيمه گفتبود

ستمكاري هميشه . تواين حق را نداري؟هم مي پاشي
سرمستيِ يك دانائيِ مبتذل نيست بلكه گاهي وقتها سبوكشِ 

پيوندگاه ما تجليِ پيوند دهنده ي ماست تو  سبكسري است
حق نداري سبكسري كني يادت باشد كه ما ثلثان تو هستيم و 

و حركت كردن رسيده ايم به خط باريك ميان ايستادن تازه 
و بايد اول از هر چيزي توانائي امان در هويتي كه قرار است 
 صاحبش شويم را نشان دهيم ما هنوز شروع به حركت در

  آمدوشدهاي رانكرده ايم آبستن استخلاف جرياني كه بما
  .ما براي شناخت بيشتر از هم سر آغاز چنين حركتي است

دفترش؟انگشتانم .رم دفت:صداي بهرام باعزت بودكه گفت
كه در ميانشان بود حواسشان مثل فراموش پيشه ها به دفتري 

 شايد گذشتدفتر را نگشوده نگاهم از لاي ورقهايش پيچيد
انستم اما مي دلابلاي ورقها چپيدم  بودم كه مهم اين خود
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دنبال تفكــرات كسي نيستم حداقل دنبـــــال تصميماتي 
 باآميختگي صادقانه .اشمنمي گشتم كه خودم صادر كرده ب

 نوعي كُنسانترگي تار و و با تمام دانائي ام دفتر را باز كردم
پود هستي ام را در بر گرفت تمركزي محض كه كليد 

مثل شير خوردن كودك از .هرگونه قفلي مي توانست باشد
پستان مادر يكپارچه آني بودم كه مي بايست باشم و درون 

دي و وقتي برگشتي به همه دفتر نوشته شده بود تو برميگر
در شوروي سابق چندين دهه .... كه در صحراي.....بگو جرج

پيش گم شد و هيچكس خبري از او پيدا نكرد پيش ماست 
اما جورج فاميلي هم داشت آره فكر .ما او را اينجا آورديم

كنم تاريخ دقيق رفتنش نيز نوشته شده بود يقينا نوشته شده 
ند كه من نبايد روي خط بايستم بود تا جاي شكي باقي نما

يكنظر به  .من بايستي گزينه ي حركت را انتخاب مي كردم
خطي كه رويش ايستاده بودم نگاه كردم نقطه اي روي خط 
نظرم را جلب كرد خوب دقت كردم آن نقطه من بودم خط 
در عين باريكي وسعتي لايتناهي داشت و من نقطه اي كه 

ادم دهد اين غريبترين نسيم كوچكـــــي مي توانست بب
  .منظره ايست كه يك نفر ممكن است با آن روبرو شود

من بايد برمي گشتم و مي رفتـم اين خبــــر .... اما جورج
را تحقيق مي كردم صحت و سقمش برايم حياتي بود اما از 

منظره ي .كجا؟چه مي دانم شايد از درون كتابهاي تاريخ
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ف بيراهه ها هولم غريبي كه جلوي چشمم بود هنوز به طر
 ايستاده بودم من  درآن جائي كهمي داد در برابر عظمتِ

ب ــــــه ي هوشياري ام را سلـــتقريبا هيچ بودم و اين هم
ياد كسي افتادم كه در انتهاي دهكده در حاليكه .مي كرد

صورتش را تاريكي پوشانده بود به من گفت ديگر از اينجا 
تا چشم كار ميكند روشنائي به بعد فانوس به كارم نمي آيد و

روشنائي اينقــــدر كــــه طوفانِ  آخر.است و روشنائي
  عدم و نيستي تهديد كند؟ عظمتش غبار هستي ام را به

من بايد دوباره از اول سطر شروع مي كردم ....باز جورج
بايد نوشته را  دوباره مي خواندم و سعي مي كردم همه را 

نظره ي غريبي كه جلوي چشمم بخاطر بسپارم اما انگار بين م
بود و نوشته اي كه دستم گرفته بودم  ديواري كشيده شده 

  .بود و من اينطرف ديوار گير افتاده بودم
در شهر ما كه كليسائي نيست تازه اين خانمهائي كه 
حجاب و روسري ندارند اينجا چكار مي كنند؟چرا همه چيز 

  غير عاديست؟كسي صدايم را مي شنود؟
ائي كه قبلا بودم دوست دارم بهرام باعزت عليرغم ج

صدايم كند و او اينكاررا مي كند عجيب است با آنهمه 
ريست كه صدايش را همنشيني احساس مي كنــــم اولين با

فاوتي است يعني در اين سالها اين من مي شنوم صداي مت
بوده ام كه هميشه حرف مي زده ام يا بر عكس هميشه 
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 به هر حال برايم تازگي دارد مثل ؟ستاواينكار را مي كرده ا
اتاقي كه اسباب و اثاثيه اش را خالي مي كنند و فـــــرش و 
پرده هايش را بر مي دارند صدا طنين بخصوصي دارد شايد 
فريادهاي من است كه در درون لخت بهرام باعزت مي پيچد 

دا را مي شنوم ــو دوباره به سويم بر مي گردد با آنكه ص
 از سرگرداني بيرون بيايم براي همين با يك حس نمي توانم 

تله پاتي سعي مي كنم او را وادار به فرياد زدن كنم انگار 
ِيك آگاهيِ پنهان مي فهماند كه هر طور شده بايد اينكار را 

  .انجـــام دهم
دوباره با صدائي كه احساس مي كنم برايم ناآشناست 

 بسويش فرياد ميزند ومن سعي مي كنم روي موج صدايش
حركت كنم لحظه هاي دردناكي را سپري مي كنم  دلـــم 
مي خواهد بهرام باعزت دســت و پائي بجنباند و كار را 

تا او .برايم آسان كنداينهم آموزه ي يك آگاهي پنهان است
چشمهايش را باز نكند من رنج خواهم كشيد رنجي به شكل 

  .سرگرداني مطلق
ص ثالثي را به سويش مي دانم فريادهاي او مي تواند شخ

بكشد و اين چيز خوشايندي است چون اين دخالت به يقين 
منجر به تحركش مي شـــود و اين عمل  ادغام را تصريح 
مي كنداينجاست كه از هر طرف حس ها يكي پس از 
ديگــري ظاهر مي شوند و سعي مي كنندخودشان را  
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 ضميمه ي ادغام كننددر اصل همه ي اينها حواسي اند كه
  .لازمه ي ادغامند

نزديك خيلي تعريف مي كردشبي به بهرام باعزت خيال 
نامحرمها نبايد زياد كنار هم «بنا براصل نزديكي اين دو  .شده

مي گفت سبب اينكار  .مي تواند حادثه آفرين باشد» باشند
  به صورت ووقتي نگاهشيك غفلت ناشي از دلبستگي بود 

  مجذوبش  آنقدرهال نوشتن بودــكه در حمي افتد دستهاي او
  .مي شود كه اين نزديكي را متوجه نمي شود

يكدفعه خودم را كناركشيدم ودر در ادامه خيال گفت 
طرف پنهان او كه تاريك بود خزيدم مانند غباري ميان 
گردبادِ نسنجيده ها ذهنش دور خـودش مي چرخيد انتظار 

مثل اند  نميدانم چرا سردرگم مدهدكارش را ادامه داشتم 
اين بود كه يكباره چيزي از نظرش پنهان شده باشد نگاهش 

ست كمي ه شد حس كردم مرا ديده ا اطراف پراكندبه 
تا حال به بهرام باعزت اينقدر .خودم را جمع و جور كردم

نزديك نشده بودم و اين چنين از نزديك نديده بودمش 
 نهاني يك حــساو تا حال آنقدر بالا نيامده بوديعني 

  صورتوسـوسه ام مي كرد كه نگاهش كنم دوست داشتم
  اوقاتي ش راچشمانقبلاً و دستهايش را از آن نزديكي ببينم 

زياد  مي كرد مروررا مي تابيد و آنها  كاغذسفيديِ روي كه 
هميشه يك سر از رشته هائئ كه از كلمه ها و  ديده بودم
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 و جمله ها بافته مي شوند دست اين چشمها هستند پيوسته
آهسته با رشته ها رواج پيدامي كنند تا جائي كه از حركت 

رافها را ــگاخواب پار ايستند انگار به خواب مي روند ومي
 بعضي وقتها هم از جائي كه در آنند آنقدر فاصله مي بينند

به   جائيكهدنمي رسگاه محض وتـخله به ــــمي گيرند ك
ه از اينجاست كوعده گاه قيامت صغري منتهي مي شود 

  و ار پي اشان افتادمـــيكب .مي آيدمعصوميتشان بوي معصيت 
جكاو پائيدمشان نه اينكه زاغ سياهشان را چوب بزنم بلكه كن

يك حس ناتراشيده از شده بودم كـــه كجا مي روند
يك غريبه هم ان قبلاً برايم چيزهائي گفته بودناپرهيزي اش

يده است چند ه به دوران رسكه معلوم بود از اين حسهاي تاز
في پنجره ي عاطصحنِ  در جلوي راهم سبز شده وتلويحاً بار

 البته حالا زياد برايم غريبه نظرم تصوير آنها را كاشته بود
 هست كه بيشتر همديگر را مي بينيمنيست چون چند وقتي 

 برخوردش ميدانستم منظورش از اين كارها چيستاوايل ن
كه مي زد عليرغم برايم غير منتظره مي آمد حرفهائي هم 

نشان داشتم برايم ده اي كه براي شنيدــعلاقه ي تعريف نش
فهميدم من و بهرام  نهايتاً از اشاره هايش نامفهوم مي آمد

خوارگيِ م نيستيم از آن به بعد بود كه ميم محرــباعزت با ه
ور ــيك عاطفه ي ناموجه را هر وقت از كوچه ي باور عب

  پيش از روز  ر روز بيشتر ــاو هدمِ كوچه مي ديدم  كردم مي
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  .مي رسيد مست بنظر 
هنوز هم هر روز دم كوچه مي بينمش كه مست و لاابالي 
صحن جگر خانه اش را مينا كاري مي كند حتم دارم روزي 

  . حديث مستي و لاابالي گري اش سر زبانها خواهد افتاد
از ميانجي گري اين جريانات شد كه آنروز پي آنها رفتم 

 رشته ي بافته شده از كلمات و جملات هنوز در يك سر
دستشان بود اين خوشحالم ميكرد و عليرغم حرفهائي كه از 

 بباورانم ناپرهيزي اشان شنيده بودم دلم مي خواست بخودم
 تا وقتي اين رشته را در دست كه هيچ چيزي نشنيده ام

داشتند مطمئن بودم رفتنشان تا آن محل براي بهم آوردن سر 
است اما در نزديكيهاي دامنه ي كوهي كه خلوتگاه كلافه

محض بود در نهايت ناباوري ديدم كه بي هيچ اعتنائي سر 
رشته را ول كردند و مجذوب و سر خوش پي اشاره اي به 

نشان دادند و شروع به حركت يكديگر مسير اشاره را 
عاجل الحال عقبشان راه افتادم يكي با اشاره به ديگري كردند

 به مسيراشاره اش نگاه كردم و غار همان غار استفت اين گ
 غار شبيه نگين م بود با قصد قبلي آنجا آمده اندرا ديدم معلو

خانه ي بزرگي بود و گودي مختصري داشت كه نوري 
ظريف و شيشه اي مثل نگين از گودي اش سر در آورده و 

حس اينكه در گودي آبي اواسط ارتفاع غار بالا آمده بودتا 
يت زلالي و شفافي وجود داشته باشد كه سبب در نها
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 انعكاس نور شود توأمان با ديدن اين منظره با مجهولكِ
 همراه شد ششدانگ تأملم را سنبه موادي نورد بيابان فكر

دم تا در حوالي احساس گمشان نكنم آنها تقريبا به نشان كر
سي سلام در غار رسيده بودندكه هر دو رو به داخل غار به ك

يك دانشنامة اندروني در دستِ ظاهرشان بود رام كردندو احت
  از يك ي عاطفي ترــــاحترام و سلامشان را خيل ه حالتـــك

  .آموخته ي درسي نشان ميداد 
و از جانب غار پيچيد و نسيمي سرخ بخيال ادامه داد 

قديمي نبودند ي قيصرانش جمله هاي آهنگات گفتتهي 
 باكره را  يك دخترِلوديبلكه شبه جمله هاي رنگهائي از م
نستم چيزي را با  نمـي توادر ذهن تداعــــي مي كـــــردند

تمام وجودم را در  نسيم به من رسيد و ناهماهنگش بسنجم
 احاطه اش بقدري محكم بود كه مثل وسعتِ خود بلعيد

خودنمائي رده ـپارچه ي گاباردين پشمي و با تار و پود فش
بود و من مانند زرروب مي كرد مدهوشي همه جا ريخته 

رده ريزه هاي زرِ مدهوشي را از دور و برم هر جا كه به خُ
نگاهي به احساسم انداختم  چشمم مي خورد جمع مي كردم

اراي قدمي از قدمي  حس مي كردم يش را گرفتمدستو فوراَ 
 يِ حتي يك پاهايش مثل تاول زده ها گنجائبرداشتن ندارد

  اكه به مـــن داد پرسيد اينوجب راه را هم نداشتند دستش ر
  ،افسانه اش تازه است يا قديمي؟پردة كفردار
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در ذهنم براي خودش در حال باز كردن جا  سوالاين 
بهرام باعزت افسانه را آره صدائي از خودم دورم كردكه بود 

 كه اين پرده ي تلو تلو خورد سوال در گوشم صدا مي زد
  كفردار افسانه اش تازه است يا قديمي؟

 درگير افكار رفهاي خيال وقتي به اينجا رسيدـــح
 كلمه ي افسانه گستردگي اش تمام سطح ذهنم  شدمپريشاني

  حاشيه پردازي نبودرا پوشاند طوريكه ديگر جائي براي
نقل و نبات از در و ديوار مي باريد  انگار كلمه ي افسانه مثل

ه  تا كوهي از افسانخوردندمي هم گره به  همه در ذهن من و
  .بسازند به بلندي كوه قاف كه افسانه است
شنيده بهرام باعزت اطمينان نداشتم آنچه را كه خيال 

آرامشم به هم ريخت انگار در قايقي نشسته بودم .گفته باشد
 آرامش تاب مي خوردم كه و در سطح دريائي آرام با لالائيِ

 تا خودم را وجي به سطح قايقم تلنگر محكمي زديكدفعه م
 حس چند تلنگر از چه قرار استم و ببينم مـــاجرا  كنپيدا

افسانه؟اين اسم ذهنم را تخليه كرد ديگر سردرگمم كرد
احساس . درست مثل يك زمين لم يزرع وسوت و كور

 در جا خالي كرده در فراسوها تابيده كردم هر آنچه از ذهنم 
  . آن دورهائي كه رد پاي من آنجاست

 از اين افسانه براي گوشم هر گوشه اي هنـــوز گيج بودم
   چشمم تصويررايــت و هر كرانه اي از او بـــافسانه اي داش
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ت بيكراني يك حقيقت را اما كجــــا بايد دنبال اين حقيق
مطمئن بودم در جاي  را با خودم نداشتممي گشتم؟ فكرم 

نشانه اي  كه رد پاي من ئيدر فراسوهاديگري سير مي كند 
اگر خلوتگاهي كه  گواهي مي داداز خاطره اي رنگين را 

  داشته باشدقيامت صغري ناميد واقعاً وجودوعده گاه خيال 
به يقين   كه مربوط به افسانه مي شوداين خلوتستان

خلوتستان كجا بود و چه  ا اينقدمگـــــاه قيامت كبراست امـ
بدايتگاه را افسانه چه حجمي از اين رابطه اي با من داشت؟

 در متن اين خلوتستان ط سايه روشني كهخطوو پر مي كرد 
هستي درتصوير مي كرد     رد پاي من را خودكامه حاكميتِ

  من چه سهمي داشت؟
دستپاچگي  صداي خيال بخودم آورد سعي كردم نگذارم 

ند با اينحال كمي از او در ظاهرم به ظاهرم راه باز ك
خيال و بهرام باعزت خيلي وقـــت است همديگـــر را .دپاشي

ا علاقه اشان نسبت ـــــمي شناسند آنها با هم محرم نيستند ام
ت  راستش اين اسم فراتر از يك آشنائي معمولي استبه ه

وقتي با كوله باري از ناز كه خيال در نهايت شگفتي زيباست 
م ــكه بر دوشش انداخته راه مي رود زانوي احساس را خ

ست كه او آنقدر زيبا. در مي آورديشمي كند و به زانو
 را »تنهائي«وقتي گذرش به كوچه ي تنهائي مي افتد نظر 

 بخودش جلب مي كند براي همين وقتي پرسيد چيزي شده؟
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 اما تا جائي كه يادم ير آوار نگاه زيبايش غافلگير شدمز
 رثيه خوان عشقي مـــوهوم بوده ام من ميدانماست من م

ينتيِ لباس كـــه كُركِ وهــم جـــاعلِ بافته هاي برجسته و ز
ت ها جرثومه ي يك تله ـــ چون توهم گاهي وق نيستتوهم

نيست بلكه عريانيِ پاتي است يك تله پاتي كه هذيانِ ذهن 
 تصور اينكه نگاهي به زيبائيِ نگاه خيال تا يك واقعيت است

كجاها مي تواند رد پائي از خودش بجا داشته باشد به اين 
 به هر ديواري از رمنبا اين وجود شاقولِ نظآساني نيست 

ته،ذوق زده شده و راست بناي هوس كه لعاب عشق گرف
از اين سوال را خيلي وقت بود!تصادفيچه حسن .نمي ايستد

 واقعاً چرا من ي پرسيدم كه چرا من اينطوري هستمخودم نم
  !؟صداي حركت قلم روي دفتر مي آيد ببينم اينطوري هستم

براي اينكه تو عاشق «:بهرام باعزت است كه چيزي مي نويسد
  » افسانه اي

 اين بي در و پيكرترين انه؟چه جواب صادقانه ايافس
 يك خجالت و محجوبيِ صداقتي است كه تا حال در حصارِ

م چرا سرت را  مي خواهم به بهرام باعزت بگويناب ديده ام
بخودم مي گويم چرا .  اما نمي توانمپائين نگه داشته اي

ي از اراست؟اين چه برخورد اداي پاكياينهمه لكنت در 
اينچنين موجه تعبيرش ل سير بودن است تازه اگرو د چشم
  بپرسم چشم و دل سيري از چه؟ بايد كنم
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 از يك قرابت«:لم روي دفتر مي آيدباز صداي حركت ق
ي كه تو هستي تا » من«شايد هم از يك شكاف به فاصله ي 

  .ي كه من هستم » من«
رفهاي بهرام باعزت يعني بايد باور كنم اينها ح

ست كه او را خيلي كم ن ازخود مراد اهستند؟فكر مي كنم اي
اين ازمن است  سال شده كه با٤٣چه باشد اوگرفته ام هر

او يال هم از همان اوايل با  خمي آيدگذشته تا جائي كه يادم 
 مي تواند به كسي ياد دهد بوده و چيزهائي كه يك زيبا رو 

موخته هاي مكتب خانه هاي حد و مرزش قابل قياس با آ
طرف ديگر قضيه   هم استعداد خودش البته  عادي نيست

 رودروايستي داشته است اما چه لزومي دارد كه او با من
باشد؟ دوست داشتم رابطه امان طوري بود كه مي توانستم 

من كه به غير از او كسي  به او بگويمهمه ي دردهاي دلم را 
ه ـي دلم مي گيرد كــــز بي كسگاهي وقتها آنقدر ارا ندارم 

 همه چيز حتي بهرام باعزت را رها مي  بيابان مي گذارمسر به
ائي مي روم  تا آن دورهده ام مي گـــردم و دنبال گمشكنم

 تا دورهائي كه هر حرفي براي كه جزوِ فلات فلك است
كه نسبش آسماني » افسانه«رف خودش نسب دارد مثل ح

دور خودم مي چرخم نمي دانم  وقتي در آن گردونه است
گمشده ام يا اينكه دنبال دنبال چه چيزي آمده ام دنبال خودِ 

دهكده اي را در ذهنم مجسم مي كنم ي گمشده ام؟افسانه 
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كه هيچكس در آن شب تاريك و مه آلود نبود تا خانه ي 
 در محدوده ي پاياني  و كسي را كهكدخدا را نشانم دهد
 . پوشانده بود شب را تاريكيچهره اشدهكده خانه داشت و

فاصله ي زماني ميان .من چه چيزي را آنجا گم كرده بودم؟
در دلم شعله ل  حاز بدايتادو واقعه مثل آتش سوزاني اين 

 رد مي كشد شايد همين آتش است كه در متن خلوتستان
پيكانكهاي گرداني را بر و مشعشعانه پائي از من بجا گذاشته 

تا به جاي اينكه بكار گرفته   هستي امصفحه ي ساعتِ
غازچرانِ حقايقي باشم كه صاحبش ديگرانند افسانه ساز 

چه مي شود كرد هميشه فاصله اي است كه بايد  خودم باشم
ي را » نزديك«ديد تا ي را بايد »دوردست«باشد هميشه يك 

ي اين گردونه پي بردن به بتوان شناخت حسنِ سرگيجه 
 و و نزديك يا همان جاذبهاساسي است كه بر پايه ي دور 

اينجاست كه دافعه استوار شده و اين اساس هستي است 
 مثل همين كه من مفاهيمِ كلّـي برايم آســان مي شودحجم 

 مثل ن نزديكي چرا اينقدر از هم دوريمو بهرام باعزت در عي
همين كه نزديك به نيم قرن است من و او در كنار هم 

 نكته ي مهم  ما وجود داردباز رودروايستي بينهستيم ولي 
در اين است كه درك چنين واقعيتي از جاذبه و دافعه 

اهي خجالت پذير ــــآگ صاحب اين. محجوبيت مي آفريند
  ون اينــچ است» فاصله«مي شود و اين پذيرش، نسبِ حرفِِ
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  .فاصله هميشه بايد رعايت شود 
ي است كه اگر چه قراردادي نيست در واقع فاصله حرمت

ه فراتر از يك معرفت به آن معرفت به حريمي است كاما 
 هيچ صراحتي به اندازه ي اين شناخت، قراردادِ وضعي است

  .ته برگِ قراردادي را مهري معتير نيست 
حالا مي فهمم بهرام باعزت بر خلاف تصوري كه داشتم 

ته و به بطالت نگذرانده است وآن سسال بيكارننش٤٣در اين 
 او .ر نهايتِ متعهدي به ارث برده وده دچيزي را كه وارثش ب

 دفتر را روشن مي كند  چراغبا همه ي خاموشي اش وقتي
 بگويد چيزي نمي خواهد ببيند يا در واقع چيزي نمي خواهد

جز اينكه او وارثِ من است وارث جزر و مد من، وارث مرز 
ل ميخكي كه آنسوي سالشمارها به پاس گُث وارو حد من،

پيش براي روزي كه م و با اشكي كه پيش روز تولدم كاشت
شوم مي ريختم آبش دادم و چند ساعتي را با  قرار بود يتيم 

ي ام بنوازم ني اي كه بدستم بود تا عقبِ قافله ي افسانه ا
ت وارث كتابي كه يك نويسنده داشبرايش ني نوازي كردم 

 وارث گزير و ناگزيريِ و يك خواننده كه هر دو من بودم
ث وار. محتوم به بي تكلمي بود و محكوم به نوشتنزباني كه 

ر سوار شد تا بر حكايت چابك سوارِ مختاري كه بر اسب جب
مشتركترين مشخصه بين افسانه و و شكايت چنان بتازد كه 

وارث بشارت دهنده اي كه رسالت داشت باور باشد حقيقت،
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  و گير و دار بهشت وتا سرد مزاجان به زيبائي را از قيل و قال
  .ي كه آرزوي افسانه دارد ت ووارث حقيقجهنم برهاند

يستي هاي مكررش سرزنش پس نبايد او را بخاطر رودروا
د بخاطر خجالتي بودن ملامتش كنم اينها همه ي  نبايكنم

امــــا كاش مي توانستم برده ه از من به ارث چيزهائي اند كـ
ه ريزي كنم كه بدون دستكاري در اين بنيان، طوري برنام

 مي دانم كه نمي توان اين فاصله را از فاصله امان كم شود
اما در حد  اينكــــار درست نيست ميان برداشت و در اصــل

براي من و هم براي او نهايتي كه بتوان كمترش كرد هم 
 ما چند سال فرصت با هم بودن را داريم؟ خوب مي شود

مـــن به اين موضوع با ديد خاصي نگــــاه مي كنم كه 
قلمروِ فكري ما نسبت به هم آنقدر داراي فرهنگي والاست 

با نظير بوده يقيناً كم نظير است كه اگر نگويم تا حال بي 
اينحال من و او حداقل تا مقطعي از راهي كه در آن در حال 
سفر كردن هستيم را با هم قرار است باشيم و مي توانيم كمي 

اين معني كه خودماني به رفتار كنيم خودماني تر از اين 
نهفتگي هائي كه در سطح و بطن اين رودروايستي هاست را 

نطوري ضمن پاسِ اين فاصله بتوانيم براي هم بازگو كنيم اي
مان از چون و چرائيِ چنين امري فراتر از يك اصل آگاهي

   .فرهنگي خواهد بود
   درواقعاين دستاورد خيلي زحـــــمت كشيده ايمما براي 
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باد كرده ايم كه از آباديِ ما،ويراني هاي آنقدر خودمان را آ
زائد از بين رفته اند نزديكي هاي زائد كه سبب هر گونه 

 مي زايد» نزديكي«را » فساد«م كه ما ياد گرفته اي.فساد هستند
ما آموخته ايم كه قطب نماي اخلاقيات را به سوي كعبه ي 

و سر در هواست كه ا» نزديكي«دست .فاصله كوك كنيم
 فاصله و ما با ميانجيگريِ خجالت .و شده استپيش ما ر

توانسته ايم دست هم را صميمانه بفشاريم و هر ابزاري كه 
لازم بود را خجالت در » فاصله«براي بالا رفتن از كوهِ 

» خجالت«اين يك حقيقت است كه . اختيارمان گذاشته
كشوي ابزارهاي صعود است اما حيف كه لودگيِ الفاظِ 

از، لفظ قلم بودنِ خجالت را تبديل به صعود در زبان مج
  . كرده استبستهكلمه اي شكسته و 

» تنهائي« است كه از خجالت تجربه ي چندين ساله ي من
خودش آنقدر به اين مورد پايبندي نشان » تنهائي «يادگرفته ام

قبول ميدهد كه هيچوقت نديده ام به صبحانه دعوتش كنم و 
در قيد و بند »تنهائي« ي فكر نمي كنم وجودي به اندازهنكند

او حتي به كـــسي كه منكرش هســـت بد خجالت باشد
خُلقي نمي كند اين را در جريان بسترِ زندگي بيشتر از آنكه 

ده ام و ـــديگران بهش توجــه داشته باشند پيگيرش ش
شايد بهرام باعزت هم به اين موضوع پي برده كه  .فهميده ام

نم مي شمارد و هر چند خيلي در چنين مواردي فرصت را مغت
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يم خجالتي اماكنار ما مي نشيند و با هم صبحانه مي خور
كارهائي كه همراه خجالت صورت مي پذيرند هميشه مطمئناً 

  .هاله اي از قداست دورشان است 
دلم مي خواهد هر لحظه ام را با تنهائي بگذرانم اما 

 م ووقـــت وخجالت وادارم مي كند رعايت حالش را بكن
 متهورانه بارها گرم و سرد يك تأملِبي وقت پاپيچش نشوم 

من اجازه داشته باشم  را چشيده ام كه چه چيزي باعث شده 
ماهي گيري كنم در » هائيتن«آزادانه در رودخانه ي اوقات 

 ميافته ام كه هيچ چيز جز خجالت اين كار را براينهايت در
  .مهيا نكرده است 

رابطه با تعارفاتي كه بين من و اينها را گفتم كه زياد در 
بهرام باعزت است سخت نگيرم هر چه باشد اين پديده از 

م يد اما از نگاه پرسشگر خيال فهمخود من نشأت گرفته است
از چشمهاي در من كه سوالش را مي خواهدتكرار كند

ـــــــم چقدر او را گفت.بوده چيز آشكار ـــهمپيچيده اش 
هرام باعزت را آخه فتم ب؟گمي شناسي؟گفت چه كسي را

گفتي چشمهايش را تعقيب كردي و آنها نزديكيهاي غاري 
سر رشته هاي كلمه و جمله ها را رها كردند و بطرف غار 

  .رفتند بعد هم صدائي شنيدي كه مخاطبش يك اسم بود 
خيال سرش را پائين انداخت فكر مي كنم داشت خودش 

د دودل است را قضاوت مي كرد از درماندگي اش معلوم بو
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گفتم ميدانم دودل هستي اما .و نمي تواند قاطعانه حرف بزند
من تصورم اين است كه آنها دنبال تو تا آنجا آمده بودند 
چيزي هم كه درباره ي ناپرهيزي اشان گفتي يك بد گماني 

  .توجيه است كه از محبت بوجود آمدهقابل 
ا ش پيدا شد و سرش ر نوعي خجالتِ بي بستر در قيافه ا

 لبخندي هم كه بن مايه ي همان خجالت بود پائين انداخت
  .بستدر صورتش نقش 

يقيناً بهرام باعزت ارزش اين را دارد كه با پري سيمائي 
مانند خيال دركوچه هاي خلوتي كه عاشقانه ترين حرفها را 

 ه قدم بزند و با قاشقكِ دلهائي ك زدمي توان با يك زيبا رو
ن يكديگر عسلِ دوست داشتن براي هم مي تپند در دها

چه اي بدون قره همگن سازي روابطي از اين دست .بگذارند
رابطه با خيال با كه در سنبل گندمش بيفتد امكان پدير نيست 

 قرينه سازي  درچهارچوب صنعتِآن زيبائيِ نزديك به مطلق
قدرت آن را ندارد كه  هيچ نمادگرائي غير ممكن است

د مصداق اين رابطه صرفاً برقراري نشان دهي را اچنين رابطه 
آن است واقعه اي كه بايد اتفاق بيفتد نه اينكه واقعه را به 

خيال هميشه پيراسته است تا اندازه اي كه .بستر اتفاق بلغزانند
با يك برخورد عمري مخاطبش را وا مي دارد ناخن به دندان 

        .بگيرد
  ا دور وهبا تلاطماتِ چنين عواطف و احساساتي دلتنگي 
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انهاي بي واسطه اي  به جه با خودجمع مي شوند واو را برآدم
در ساحل .  درياهامي برند كه هر گوشه وكنارش پر است از

هاي دريائي را مي توان ديد كه در حــــال اين درياها پري
  و نقصي دارندريـــزيِ بي عيبگرفتن هستند چه قالبآفتاب 

مهاي محرابي اشان قامتشان راست و كشيده است و در چش
   .زيبائي به نماز ايستاده 

  باور كردني نيست كه زيبائي در اين محرابها دائم الصلوه
 هر وقت در جهان آنها قرار مي گيرم تعبير باشد اما هست
نگي دلت. واژه ي موهبت برايم روشن مي شودمنصفانه اي از

كشف جهانهائي كه فقط موهبت بزرگي براي مكاشفه است 
ن اي ايــــوجود دارند و بيرون از آن در هيچ جدر درون 

اين تعبير خيلي فراتر از كره ي خاكي قابل دسترسي نيستند
  . يك تجسم احساسي هست

 اين  راد پري دريائي حكم دام را دارد از افيبراي بسيار
 نوشته شده  ي آنهــــارااز قصه ها و داستانهائي كه در باره

  با وقتيآدمي ت كه ــــن اسا حقيقت ايــمي توان فهميد ام
 روبرو مي شود دچار توهم مي شود و از آنجا كه يك پري

همه ي راه هاي روبروئي با اين رودرروئي  را از قبل براي 
تازه اي در صدد توجيهش ردن درهاي ـخودش بسته با باز ك

   .بر مي آيد
  كسي مانند بهرام باعزت وقتي با خيال خلوت كرده و در
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ي كه نقش پائي در آنها نيست قدم و تَه سر كوچه هاي بي
مي زند در ذهنش دنبال كلمات وواژه هائي مي گردد كه در 

 با حجب و البته  كندچكامه ي احساسش آنهمه زيبائي،مقابل
اما خيال تمام ناگفته ها را از  ه ي ساده روادحياي يك دلد

ذهنش مي خواند و از اينكه در تنگناهاي خجـــالت 
لمس دست .  مي بيند آهسته دستش را مي گيردسرگشته اش

 را به گرد و غبار رفته ترين لحظه هائي از درك ،آدمهاخيال
مي برد كه ممكن است بر گذرگاهِ يك پري دريائي مانند 

 كوچك مي درخشند ريخته ائي كه مثل ستاره هايــپولكه
گاه هر كسي چگونگيِ اعتلا و توالي شده باشند در اين گذر

دارد و هيچ طراحِ احساسي نمي تواند اين هستيِ خودش را 
  .خارج از احساس را در انديشه ي قلمويش تصوير دهد

وقتي حرمت فاصله اي كه بيان شد شكسته شده باشد و 
ميان باشد همه ي نوشته هائي كه دربارة  ر زائد دپاي نزديكيِ

پري دريائي و دامي كه براي انسانها نهاده است رنگ 
  .خواهند گرفتواقعيت بخود 

ما اگر از فاصله اي كه ميانمان وجود دارد شناخت و 
آگاهي نداشتيم امكان نداشت هم اكنون با هم باشيم اين 

 يك بستگيِ پاك احترام ماست كه به قانون» منِ«شناخت از 
 البته شناخت من و بهرام باعزت ازيكديگر مي گذاريم

نون بايسته و مرزهاي اينچنيني را در نورديده و از حد يك قا
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شايسته ي پيروي گذشته است اما اين شناخت است كه چون 
مائي كـــه هـــر كداممان از ديوارهاي بلند بي واسطگي 

وارها پا ــــــــــخيز برداشته ايم و گاهي به آنسوي اين دي
 را باز جمعيت كرده و در كنار هم نگه داشته مي گذاريم

بود به دريائي برسيم ممكن است وگرنه آنسوي اين ديوارها 
  . كه پريهاي دريائي اش برايمان دام گذاشته باشند

  خاطره ي» من«و » خود«اولين حضور ارزشمند شناخت از
نزهت آلودي است كه در عين سرشاري به هر لطافتي از 

 آنموقع بهرام باعزت رف بيني و عميق نگري احتياج داردژ
پشت سر گذاشته امتحان آئين نامه ي راهنمائي و رانندگي را 

بود و داشت براي آزمون تپه و همچنين امتحان فني آماده 
پس از تمريناتي كه داشت در آزمون اول رانندگي . مي شد

هفت . با كاميون بر سر بالائي و سرازيري يك تپه حاضر شد
هشت نفر قبل از او همه از سختيِ اين آزمون مردود شدندو 

ي جزو مردودين شد و آخرين نفر از ايشان در وسط سربالائ
 اين امر همانجا گذاشت و پياده شدماشين را به تبعيت از 

حركت كردن از اين ناحيه سخت ترين شروع براي هر يك 
ايد از اين از حاضرين بود در اين ميان قرعه ي نفر بعدي كه ب

  .افتاد بهرام باعزت نقطه شروع مي كرد بنام
 اي پر بار بود وع پيوستن اين اتفاق مسبوق به سابقهـبوق

اين تقاطع نقطه ي عطف همه ي سوابقِ علائمِ تلگرافي امان 
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به حساب مي آمد كه تا آنموقع جسته و گريخته ميان ما رد 
و بدل شده بود و همه ي اينها در اين مدت نسبتاً طولاني 

ر اين اتفاق تبديل به نقطه هائي در يك امتداد بودند كه د
  .يك خط شدند

ن به نوعي همنشيني و با هم روبرو شدن قالب گيريِ اي
گات شنوي از زبان اتفاقي نبود بلكه حاصل چندين سال 

 براي  را مي كرد تا ت بودكسي كه همه ي تلاششگئوما
 زدائي كند اما او محروميت »مسافر« محروماني از جنس

فيلهاي غول پيكر هيچوقت به ما ياد نداد تا از شهر منگلوس 
و يا از دفتر خاطرات مان انتخاب كنيم به رهواريو سفيد را 

 در باره ي گزافه گوئي هائي را بخوانيم كهمشي و مشيانه 
او به ما از دهكده اي گفت   استمسافرت نوشته شدهكوچ و

 كسي را ازكه حتي ديو داخل چراغ علاالدين هم قادر نبود 
   . مطلع كندمنطقه ي جغرافيائي آن

ودنـد و   ان را كـرده ب    دافعـه هـا كـار خودش ـ      با ايـن پيـشينه      
 بنيانِ اين حادثه بـه عينيـت رسـيدن          حــالا نوبت جاذبه ها بود    

يك دافعه است كه دليل مي شود به اينكـه در حيطـه ي ايـن                
 در واقـع ذهنيـت از       و شئي يا دو وجود قرار گرفته اند       دافعه د 

 بـا ايـن     اهدي بـراي موجوديـت دو وجـــود اسـت و          دافعه ش ـ 
ن همـين دافعـه  نـصف النهـار          ــــ ـآگـــاهي مـي تـوان در بط      

جاذبه اي  را ترسيم كرد كه هر نقطه از دايره ي اين دافعـه را                
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ي بـه نقطـه ي روبـروي آن وصـل مـي كنـد               ط ـبه صـورت خ   
درست مثل قطري كه دو نقطه از يك موازات به وسيله ي او             

  .دبه هم وصل مي شون
 را داشتيم و فقط تلنگري تبادلاتما قبلاً زمينه ي اين 

قبل . ود تا نقطه ها بوجود آمده و به خط تبديل شوندبلازم 
از آن روز كميت و كيفيت ذهن بهرام باعزت با بهره گيري 

صيقلي تر شده و قدرت جاذبه اش » تنهائي«از حواشيِ 
از طرف ديگر حضور در حواشي چندين برابر زياد شده بود

مستلزم محجوبيتي بي رياست كه او با ابزار ذاتي »تنهائي«
روز سريع الحصول تر بنظر د ــــــــدر همان چن» لتخجا«

را » خود«يد يك با» من«در چنين مجموعه اي يك مي رسيد
 بهاست شماطه دار عقل كسي كه  اينكار براي مي شناخت

د به كاري سوار كاميون كه شد شروع كر.آساني ميسر نيست
در ميدان استرسي كه عقل برايش كه بايد انجامش مي داد 

پيوندخوردن به خط و نقطه هائي كه ورده بود بوجود آ
 و اين حاكي از ارتباطند به سختي مي توانست انجام گيرد

حالي بود كه او دنده را بجاي يك در دنده عقب قرار در
  .غلطيدداده بود و ماشين آرام آرام به عقب  مي 

 دنده عقب با دنده يك در موازات هم با دركاميون بنز
راي هركسي   قرار دارند و اين اشتباه بكمي فاصله از يكديگر

در اصل من در مسير دافعه بودم كه او با مي تواند اتفاق بيفتد 
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يك خود فراموشي بي نقص و قابل تحسين تمام نقطه هاي 
يد ارتباط را تبديل به خط كرد آني به او رسيده بودم يا شا

 در زماني آنچنان كوتاه كه هم او بود كه به من رسيده بود
كن است نتوان تخمينش زد همه چيز جاي خودش بود و مم

  .كاميون داشت از سر بالائي بالا مي رفت 
شوكه شدن افسر برگزار كننده ي امتحان كه بنظر 
خودش حاكي از خستگي اش بود طولي نكشيد اما وقتي به 
بهرام باعزت خيره شد و پرسيد چكاره است هنوز او از 

 او  گفتن آماده مي كرد را براي جوابفاصله ي دور خودش
  . اولين قبولي اين امتحان بود

بعد از اين تجربه هر دو ورزيده تر شديم و فرسخ ها راه 
رصت كمي در جاده ي زمان را براي فكر كردن به هم در ف

ه در نوشتن،تعادل  مــواقعي پيش مي آمد كطي كرديم
 همجنس نبودن تفكراتمان متن ها را بغرنج مناسبي نداشتيم

كرد و گاهي مي شد حاصل اين پيوند پايش در زمين مي 
 در وسرش درآسمان باشد و در مواردي بغرنج تر سرش

صاحب  اما برايمان مهم بود كه زمين و پايش در هوا 
  .شناختي دورادور از هميم

بنظر مي رسد هر كسي دغدغه ي خودش را دارد اما نه 
ز به اين معني كه فقط در فكر خودش باشــــد بعضي ا

 بلندي دغدغه ها پريشانيِ زيبائي هستندكه براي رسيدن به
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 دغدغه ي اينكه بهرام باعزت در كمال پله ســـازي مي كنند
مدتي محدود و در عين حال نامعلوم از لحاظ نسبي كه با من 
است تا چه اندازه برخوردار از آگاهي اين همراهي مي تواند 

و مي تواند زندگي  ااز اولين روزها با من بوده و استباشد 
خودش را داشته باشد از چيزهائي كه به او لذت مي دهند 

ود كه در سطح او را ارضا بهره مند شود دنبال كارهائي بر
 مي تواند اين فكر را داشته باشد كه چه لزومي دارد مي كنند

من پايچش باشم و از خيلي خوشبختي هائي كه براي همين 
او . رومش كنمـــــحايت مي كنند مــعمـر محدودش كف

ه احتياجي نداشته باشد ــــمي تواند دنبال زيبائي هائي برود ك
يبائي هائي كه تا جنسشان را تجزيه و تحليل كند زيباها و ز

همجنس خودش باشنداما حتي متجدديني كه در اين ورطه 
سرزمينهائي كه آنسوي باور بتوانند چهره ي اگرسير مي كنند

   . متجددتر خواهند بودنوگرائيدر قرار دارندرا ببينند 
كشف  باشدآشنا شدن با خيال اولين كامياري مي تواند

باورند آنسوي ه آنسوي ــــــسرزمينهاي ناشناخته اي ك
ابزارسازي و تنظيم  ي كه زبان ودانشي موروثي و انديشه 

نسان از تعيين كننده ي تمايز ا قواعدجنسي را صفات مهم
  . ندديگر موجودات عالي مي دا
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  ١تا  ٢        
  
  
  
  

تابخواني ــــ وفق علاقه اش به كدختر يك كتابفروش
  به عنوان كتابدار آنهائي را كه  پدرش چههمه ي كتابهاي

محفوظ نگه داشته بود و چه آنهائي را كه به معرض فروش 
ر دور و برش پ  از شانس خوبش كردمي گذاشته بود مطالعه 

 رد  همه جايشي كه سراغش رفتاينبار كتاب.از كتاببود 
پس از سالهاي او براي اولين بار   ديدپاي خيال را مي شد

 ديگري  و هوايحالي برخوردكه برايش به كتاب متمادي 
را دنبال خودش راه برد ي خيال آنقدر دختره جاي پا.داشت

ستان همان كتاب ايفاي نقش  عاشق پسري شد كه در داتا
 بار خواند اما سيزدهر متوالي  او آن كتاب را به طومي كرد

ه اولش بر گشت و از نو شد و دوباره بنباز از خواندنش سير 
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نظر صورتي با اينكه بپسري كه عاشقش شده بود .شروع كرد
 تا بزندبه فكرش انداخت دست به مكاشفهاما پنهان داشت 

او بقدري در اين باره بتواند حقيقتِ صورتش را ببيند 
 به خواسته اش يدن به وير بخش براي تصكه كنجكاوبود

ي به اين  باورش نمي شد جهان.پيدا كرددرون خودش راه 
اوايل فكر مي كرد خستگي مفرط  زيبائي وجود داشته باشد

باعث شده خواب آلود و رؤيائي شود اما پس از چند بار كه 
دن به بكرترين جاده ها ـــدر اين عالم سير كرد و راه وارد ش

ميد هيچ چيزي به اندازه ي جهاني كـــه برايش هموار شد فه
اگر وجودي در كل آن قدم گذاشته واقعيت عيني نداردودر 

   .همانجاستهستي داراي هويتي غير قابل انكار است 
  ت اشتياقي كه داشت در اين وادي آنقدر پيشــــبا ملازم

ي هررفت تا روزي غير منتظرانه در يكي از مسيرها در ش
از آن به بعد بود كه دگرگوني .را ديدزرگ و رؤيائي پسره ب

غير قابل تصوري در حالات دروني و احساسات غريزي اش 
اكنون مسيراشتياقش سبت به مسائل عاطفي بوقوع پيوست ن

به سمت سفر كشيده شده بودو از اينكه هر روز تجربه هاي 
دا مي كرد تازه اي در كشف سرزمين هاي پيش رويش پي

ولي نكشيد كه از اقامت چند  طحس غير قابل وصفي داشت
دگي مي كرد توجه ه پسره آنجا زنــروزه اش در شهري ك

البته براي جلب توجه پسره هر روز چند پسره بهش جلب شد 
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 سبز مي شد و سعي مي كرد شبار در محلهاي رفت و آمد
  .متوجه خودش كند او راهر طوري شده 

با توجه به اينكه وارد شدن به جهان درون و گشت و 
گذار درآن به اين راحتي ها نبود و مخصوصاً به تنهائي در 
اين راهها و جاده ها و شهرها سفر كردن هميشه ترس به 

پسره را جلب نظرهمراه داشت تصميم گرفت هر طوري شده 
بالاخره هم موفق اشته باشد همراه دمسافرتش كند و او را در 

ل خوشحالي د با كماـره حرفهايش را شنيـوقتي پسشد
آنها با هم به جاهائي قدم گذاشتند واسته اش را قبول كردخ

 در اينرد ـلنگه اش را نمي شد پيدا ككه هيچ جاي دنيا 
  ام بود كه هر دو پي بردند يكديگرراـــجاده هاي آرام و ناتم

  هم ا را ازـــهيچ دستي هيچوقت نمي تواندآنه دارندودوست
الشان ب  كه دست وهاي كوتاهسفراين پس ازاما كندجدا

 در آنهاتصميم به سفري دور و دراز گرفتندورزيده تر شد
 مرموز و دورافتاده كه به دهكده اي رسيدند اولين منزلشان 

 به مشام مي رسيد ش بوي شراب از هر گوشه و كناربود
   . شراب اندازي بود دهكدهانگار كار اهالي

 ورودي دهكدهكافة ،تاريكي غليظمه آلودي  وبا وجود 
ايوان ستون از  كه ه اي ه جان و دودآغشتــ نيمبا فانوس

آنها وارد كافه .به چشم ميزدآويخته شده بود چوبي اش 
  سمت را بهشاننگاه بوي شراب .آنجا نبود اما كسي شدند

www.ParsBook.org



  ط و نقطهخ

 

٥٣

كه در گوشه ي كافه قرار چوبي نسبتاً بزرگي كشاندبشكه ي 
عني داري انداختند و به سمت بشكه به يكديگر نگاه مداشت 

 كافه چيبهتر نيست صبر كنيم تا پسره گفت  رفتند
بايد   ووقت زيادي نداريماما  بيايد؟دختره جواب داد

بهايش را روي ميز  مي توانيمپس رچه زودتر راه بيفتيم ـــه
 اين شراب صرفاً رچه بنظر مي آيدـــبگذاريم و برويم اگ

ار را كرده ـكسي اينكهربراي مسافراني مثل ما اينجاست و 
 را شپسره حرف. استانجامش داده و چشمداشتي بي توقع

 .بيرون آمدندو   و چند پيمانه اي شراب خوردندل كردقبو
بود شده تاريك و مه آلود بيشتر از آنچه بنظر مي آمد هوا 

  قدمي از قدمي برداشتروشنائيطوري كه نمي شد بدون 
فانوس آويخته ازستون ايوان   مصممشان كردشرابجرأت 

آنها ترجيح دادند سراغ خانه ي بيفتندبراه و را بردارند 
 براي همين  چيزي بداندكهكدخدا را بگيرند اما كسي نبود 

شايددركوچه پسكوچه هاي دهكده يكي  از هم جدا شدند تا
 ديگر امابگيرند آدرس خانه ي كدخدا را وكنندرا پيدا

  .گر را پيدا نكردند همديهيچوقت
                      

          پايان                                                                   
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